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چرا نسخه چاپی روزنامه ها 
مهم است؟

پژمان موسوی: این یادداشت به دنبال پاسخ به این  �
پرسش است که چرا در روزهای جولانِ کرونا در ایران، 
نســخه کاغذی روزنامه ها «مهم» است و چرا فضای 
مجازی نمی تواند در شــرایط کنونی ایــران جایگزین 
خوبی برای روزنامه ها باشــد. نخست از همین گزاره 
آخر شــروع می کنم؛ کســی مخالف فضای مجازی و 
ظرفیت های آن نیســت؛ اتفاقا باید تمام قد پشت آن 
ایســتاد و همه ظرفیت های آن را برای اطلاع رسانی، 
آگاهی بخشــی و مطالبه گری فعال کرد؛ بحث بر سر 
جایگزینی اســت. دقیقا به همین دلیل که روزنامه ها 
در ایران کارکــرد و وظیفه خاصی را بــر عهده دارند 
و نمی تواننــد جای فضای مجــازی را بگیرند، فضای 
مجازی هم خصوصا با تعریــف ایرانیِ آن نمی تواند 
و نباید جای روزنامه ها به ویژه نســخه کاغذی آنها را 
بگیرد. فضــای مجازی این روزها کشــکولی عجیبی 
است از راست و دروغ، درست و غلط و خبر و شایعه. 
هر روز حجم زیادی از اخبار و اطلاعاتِ غلط در گروه ها 
و کانال هــای مختلف، از خبری گرفتــه تا خانوادگی، 
رد و بدل می شــود و خیلی از آنها هم هیچ گاه تکذیب 
یا اصلاح نمی شــوند و پایه ای می شــوند برای رفتار 
و تصمیم گیری هــای غلــط. علــت اصلــی این نوع 
اطلاع رسانیِ غیر مسئولانه هم چیزی نیست جز نگاه 
غیر حرفه ای به خبر و روزنامه نگاری. بسیاری از کانال ها 
و مراجعِ مجازی اطلاع رســانی، برای جذب مخاطب 
و کلیک بیشــتر، هر شــایعه ای را به نام خبر منتشــر 
می کنند و هیچ یک از اصــول حرفه ای روزنامه نگاری 
را در فعالیت های روزانه شان رعایت نمی کنند، چرا که 
اساسا برای بسیاری از فعالان فضای مجازی، «دقت» 
همواره باید فدای «سرعت»شــود. این در حالی است 
که روزنامه نــگاران حرفه ای دقیقا به دلیل فضایی که 
در آن کار می کننــد و اعتبار رســانه ای که در آن قلم 
می زنند، باید برای انتشار هر خبر، یادداشت، گزارش یا 
آمار اطلاعاتی، به خوبی تحقیق کرده و بر اساس اصل 
دقت و صحــت و البته بر  پایه شــرافت حرفه ای، به 
انتشــار یافته های خود بپردازد. حتی با فرضِ فعالیت 
دقیق و مســئولانه در فضای مجازی و انتشارِ اخبار و 
اطلاعات درست و دقیق، فضای مجازی تنها جای خبر 
است و این دقیقا همان چیزی است که از آن به گرفتنِ 
تمرکزِ مخاطب و مواجه کردن او با دریایی از اطلاعات 
بــدون امکان تبیین و تحلیل یاد می شــود. در مقابل، 
روزنامه جایی اســت بــرای تمرکز، تحلیل و تفســیر 
هر آنچه روزانه به شــکل خبر عرضه شــده و نیازمند 
تحلیل و تفسیر است. در فضای مجازی اطلاع رسانی 
ســریع در اولویت اســت اما مردم این روزها نیازمند 
متون آموزشــی هم هســتند و طبیعتا خواندن متون 
طولانــی در فضای آنلاین برای بســیاری خوشــایند 
نیســت و روزنامه های چاپی می تواننــد این خلأ را پر 
کنند. ماندگاری نســخه های چاپی هم امتیاز دیگری 
اســت که این روزها باید به خوبی از آن استفاده شود. 
چه چیزی مهم تر است از «صحت» اخبار منتشرشده 
و تحلیل و تفســیر آنها در روزهای اوج شیوع کرونا؟ 
نکته دیگر این است که هنوز روزنامه ها در ایران تأثیر 
حاکمیتی دارند و این به آن معناســت که بخشــی از 
ســاختار دولتی و نهــادی ایران، روی انتشــار اخبار و 
اطلاعات و تحلیل آنها در روزنامه ها حســاس است و 
به آن واکنش نشان می دهد. از همین رو مطالبه گری و 
بازتابِ صدای مردم، به ویژه در مواردی که به کم کاری 
و اهمال مدیران در بحرانی چون کرونا مربوط است و 
انتشار آن در روزنامه ها، بسیار تأثیر گذار بوده و به تغییر 
رفتار منجر خواهد شد. تجربه جهانی در بحران کرونا 
هم تأیید کننده این فرضیه هاست. در کدام کشور دیدید 
که روزنامه ها به شــکل کلیِ آن به دلیل کرونا تعطیل 
شــوند؟ اگر می شد خلأ روزنامه ها را با فضای مجازی 
پر کرد که کشورهای پیشــرفته که ابزارهای دیجیتال 
و دسترســی های بیشتری در  مقایســه  با ما در حوزه 
فضای مجازی دارند، باید خیلی زود روزنامه هایشــان 
را تعطیل می کردند و همه را به فضای مجازی حواله 
می دادند. پس چــرا این اتفاق نه در ایتالیا رخ داد، نه 
در اســپانیا، نه در انگلیس و نه در فرانســه و آمریکا؟ 
نه تنها روزنامه ها در کشورهای درگیر با کرونا محدود و 
ممنوع از انتشار نشدند بلکه امکانات جدی تری برای 
حضور خبرنگاران این رسانه ها در حوزه های مرتبط با 
کرونا هم اعطا شد تا این رسانه ها بتوانند هم با قدرت 
و قوت بیشتری آمار و اطلاعات را به مردمشان برسانند 
هم امکان بیشــتری برای تحلیل درست و همه جانبه 
از بحــران را در اختیار مخاطبان قرار دهند. آن طور که 
برخی در ایران از نسخه آنلاین در برابر نسخه کاغذی 
دفاع می کنند هم هیچ کدام از این روزنامه ها به نسخه 
آنلاین خود بســنده نکردند، چرا که اگر نسخه آنلاین 
برای همه  مخاطبان پاســخ گو بــود، هیچ گاه گاردین 
بــه خود زحمــت نمی داد بــا صرف هزینه بســیار، 
نســخه های چاپی خود را رایگان جلوی درب منازل 
شــهروندانش توزیع کند یا باقی روزنامه ها ریســک 
نمی کردند در شــرایطی که می دانند ممکن اســت 
فروش نســخه کاغذی شــان محدودتر باشد، نسخه 
کاغذی منتشــر کنند. می ماند یک نکتــه دیگر و آن 
اینکه آیا نسخه کاغذی روزنامه ها ناقل کروناست؟ به 
این پرسش این گونه پاسخ می دهم: اولا اینکه انجمن 
بین المللی رســانه های خبری تحقیقات فراوانی را 
دربــاره ایمنی روزنامه ها جمع آوری کرده اســت که 
نتیجه ایــن تحقیقات به وضوح نشــان می دهد که 
روزنامه ها از حیث انتقال ویروس کرونا بی خطرند و 
تاکنون هیچ مــوردی از انتقال ویروس کرونا از طریق 
روزنامه در هیچ جای دنیا مشاهده نشده است؛ دوما 
اینکه همان طور که برای بقیه موارد اصول بهداشتی 
را رعایت می کنیم، اگر پس از خرید و مطالعه روزنامه 
یا کتاب هم همان اصول را رعایت کنیم، هیچ خطری 

سلامت ما را تهدید نمی کند.
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حسن فتاحی*: از ســوم اسفندماه که خبر همه گیری 
ویروس کرونــا در ایران به خبر اول تبدیل شــد، کادر 
درمانی کشــور در نوک هرم مقابله با این ویروس قرار 
داشتند و هنوز هم این وضعیت ادامه دارد.  در درستی 
آمار مبتلایان و فوت شــدگان ابهاماتی وجود دارد؛ اما 
آنچه مسلم است، فشار مضاعف و استرس زیاد کادر 
درمانی تمام کشورهاســت. خستگی و مشکلات کادر 
درمانی ازآن روی حائز اهمیت است که تأثیر مستقیم 
بر رونــد درمان کرونــا در کل کشــور دارد. به  عبارت  
دیگر مشــکلات کادر درمانی در دوره همه گیری کرونا 
منجر به پدیدآمدن مشــکلاتی به مراتــب بزرگ تر در 
روند اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد؛ بنابراین 
همیاری دولت و مردم در رفع مشکلات کادر درمانی 
امری مهم اســت و الزام همبســتگی با کادر درمانی 
بیش از هر زمــان دیگری ضروری اســت. قبل از هر 
چیز لازم اســت بدانیم وقتــی از کادر درمان صحبت 
می کنیم صرفا پزشکان و پرستاران را شامل نمی شود؛ 
کادر درمانــی به مجموعه وســیعی از افراد مرتبط با 
خدمات درمانی می گویند؛ راننده آمبولانس، نگهبانان 
بیمارســتان ها و مراکــز درمانی، بهیاران،  پرســتاران، 
تعمیرکاران و گروه خدماتی مراکز درمانی، اپراتورهای 
دستگاه های پزشــکی، مسئولان نظافت و ضدعفونی 
مراکز درمانی، مســئولان انبــارداری و خرید کالاهای 
درمانی و بهداشــتی و دیگر عزیزانی که همگی کادر 
درمانــی به شــمار می روند. خــارج از مراکز درمانی، 
داروخانه هــا و کادر فنــی آن، اعم از دکتر داروســاز، 
کارمنــدان و نســخه پیچ ها، کارمنــدان شــرکت های 
دارویی که مســئول تحویل داروها بــه داروخانه ها و 
مراکز درمانی هستند، کارخانه های داروسازی و تمام 
کارمندان آنها؛ از خط تولید گرفته تا بارگیری و توزیع، 
جملگی کادر درمانی کشــور به شمار می روند. حال 
بــا توجه به تعریف بــالا از کادر درمانی به چند مورد 
از مشــکلات این عزیزان اشــاره می کنم. شیوع کرونا 
باعث شــد تا برخی پزشکان عزیز کشورمان در فضای 
مجازی شروع به اطلاع رسانی گسترده کنند. برخی در 
شبکه های اجتماعی مانند تلگرام کانال درست کردند 
و برخی در فضای اینســتاگرامی صفحه ای را درست 
کردند. یکی از مشــکلاتی که ایجاد شد، نقل قول های 
جعلی از زبان پزشکان اســت. این اتفاق پیش  از این 
درباره دکتر مجید سمیعی افتاده بود که در شبکه های 
اجتماعی جملات منتســب به او نقل قول می شد؛ اما 
این بار داستان متفاوت بود. کرونا و اخبار مربوط به آن 
تبعات شدیدی داشــت و جملات جعلی نقل شده از 
پزشکان سرشناس حاضر در اینســتاگرام یا پزشکانی 
که در رسانه ها نامشان بر سر زبان بود، تبعات داشت. 
مشــکل دیگری که برخی پزشکان با آن روبه رو بودند 
صفحه های اینســتاگرامی جعلی بــود؛ به ویژه برای 

پزشــکان و پرســتاران جوان خانم. یکی از دوســتانم 
خانم دکتر پزشــک متخصص داخلی است. در تمام 
مدت شــیوع کرونا علاوه بر اطلاع رسانی علمی دقیق 
اخبــار کرونــا و آگاهی بخشــی به جامعــه، حتی از 
دلخوشی های کوچک بعد از ساعت کاری طولانی اش 
هم عکســی و نوشته ای منتشــر می کرد تا مردم را به 
رعایت قرنطینه و حفظ روحیــه ترغیب کند. یک روز 
صبح دیدم صفحه ای اینســتاگرامی با نامی متفاوت، 
اما عکس ها و نوشته های دوست پزشکم ایجاد شده 
اســت. صفحه جعلی بود و عــده ای هم آن را دنبال 
کرده بودند. بــا پرس وجو از دیگر پزشــکان و به ویژه 
پزشکان و پرستاران خانم متوجه شدم تعدادی از آنها 
با این مشکل سوءاستفاده از عکس ها، نوشته ها و داده 
مواجهند و برخی پزشکان به دلیل چنین مشکلاتی از 
ایجاد صفحه اینســتاگرام خودداری می کنند. این در 
حالی اســت که جامعه ایران، امروز بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند تعامل ســازنده جامعه با پزشــکان و 
کادر درمان است؛ بنابراین خوب است مراجع مربوط 
بــه جرائــم اینترنتی ســازوکاری را بــرای صفحه ها 
یــا کانال های تلگرامــی و واتس اپی با نام پزشــکان 
خوش نام و فعال شبکه های اجتماعی طراحی کنند. 
یکی دیگر از مشکلات کادر درمانی مربوط به جامعه 
داروسازان و داروخانه هاست. اصولا در فرایند درمان 
در شرایط عادی، داروخانه آخرین جایی است که بیمار 
مراجعه می کند. ابتدا به مطب پزشک مراجعه کرده 
است، ســپس به مراکز آزمایشگاهی یا عکس برداری، 
دوباره به پزشــک معالج مراجعه کرده و در نهایت با 
نســخه ای در دست؛ خسته و غمگین به آخرین جایی 
که مراجعه می کند داروخانه اســت. از یک سو بیمار 
دقیقا نمی داند وظایف پزشک معالج و دکتر داروساز 
چیســت و حدود اختیار هرکدام چقدر است. از سوی 
دیگر بعد از صرف انواع هزینه ها در مراحل قبل حالا 
خسته و ناراحت به داروخانه آمده تا داروها را دریافت 
و روند درمان را شــروع کند. این روند برای بسیاری از 
بیماران صدق می کند و گاهی بیمار تقاضای دریافت 
دارویی را دارد که داروساز به دلایل فنی مجاز به ارائه 
آن نیســت. حالا دوره  شــیوع کرونا را در نظر بگیرید. 
مردم از کرونا ترســیده  و از مراجعــه غیرضروری به 
مراکز درمانی منع شده اند. اولین جایی که به ذهنشان 
خطور می کنــد، داروخانه اســت. آنهــا از داروخانه 
تقاضای داروهای تکرارشده در رسانه ها را می خواهند 
و داروخانه مطابق پروتکل مجاز به ارائه نیســت. در 
این میان از ســوی نهادهای دولتــی مربوط به وزارت 
بهداشت هم هیچ بیانیه شفافی در دفاع از داروسازان 

و شفاف سازی ذهن مردم صورت نمی گیرد.
* عضو هیئــت تحریریه فصلنامه نقــد کتاب علوم 

محض و کاربردی 

کرونا و مشکلات کادر درمانى

 یادداشت هاى کرونا-2

 سه شــنبه، نوزدهــم، جلســه مشــترک دو گروه 
«سرمایه اجتماعی و اقتصاد» بود. آقای دکتر نیلی و 
چند نفر از استادان در دانشگاه و مابقی که حدود ۲۰ 
نفر می شدیم ازطریق اسکایپ شرکت داشتیم. آقای 
دکتر نیلی در ابتدا مطالبی گفتند که خلاصه اش ارائه 
کمک فکری به دولت و مسئولان بود که بازگشت به 
کار از شنبه با کمترین میزان تلفات کرونا همراه باشد.
معنی دیگر ســخن ریاست دانشــگاه آن بود که 
چگونه می شــود هم کســب وکارها تعطیل نشوند و 
هم ازسوی دیگر، قرنطینه باعث بالارفتن آمار تلفات 
کرونا نشــود. جلسه بیش از سه ساعت و نیم به درازا 
کشــید. عمده آن را بدون اغراق اساتید اقتصادی که 

در حدود ۲۰ نفر می شــدند بــه خود اختصاص داده 
بودنــد. برخــی از آنها از وزرای ســابق و چهره های 
شناخته شــده اقتصادی کشورمان بودند. من با اینکه 
به ســخنان اســتادان به دقت گوش داده بودم آخر 
هم بالاخــره نتوانســتم بفهمم کــه چگونه ممکن 
است کســب وکارها از شنبه شروع شوند، درعین حال 

آمارتلفات کرونا هم  بالا نرود؟ 
 صورت مســئله این گونه است که اگر از روز شنبه 
۲۳ فروردین کســب و کارها آن گونه که آقای روحانی 
می خواهنــد به راه بیفتنــد، آمار تلفــات بالا خواهد 
رفت. این البته یک روی ســکه اســت. روی دیگر آن 
اســت که اگــر قرنطینه اعمال شــود، رئیس جمهور 
می گوید تا۳۰ میلیون بی کار نفر می شــوند (خدمات، 
ساختمان، شــرکت های خصوصی، حمل ونقل، بازار، 
توزیــع، تعمیرات و...) یا درآمدشــان بســیار کاهش 
می یابد. اگــر نصف آمــار آقــای رئیس جمهور هم 
تحقق پیدا کند و فرض بگیریم دولت به آنها حداقل 

ماهی یــک میلیون تومــان پرداخت کند، می شــود 
۱۵هزار میلیارد تومان در ماه. بسیاری از جوامع دیگر 
کم وبیش چنین سیاســت هایی را به اجرا گذاشته اند. 
اما دولت ما در به اجرا گــذاردن «چترحمایتی کرونا» 
با دو مشــکل اساســی روبه رو اســت: نخست آنکه 
قبل از کرونا، دولت یک ســوم هزینه های امسالش را 
نداشت. مشــکل دوم، به فرض که معجزه ای می شد 
و این بودجــه تأمین می شــد، آن ۱۵ میلیون «یارانه 
کرونا» بگیــر را دولت چگونه می خواهد شناســایی 
کند؟ بیش از ۱۰ ســال اســت دولــت دارد یارانه را 
به صورت فله ای می پردازد. ۱۰ ســال پیش که یارانه 

شروع شد فله ای بود امروز هم فله ای است.
اســاتید اقتصــادی مطالــب علمــی بســیاری 
فرمودند. اما من آخرش هم متوجه نشــدم که اگر 
قرار شــود در ایران هم قرنطینه همچون کشورهای 
پیشــرفته به اجرا گذاشته شــود، تکلیف هزینه اش 

برعهده کیست؟ 

قرنطینه آري یا نه؟
 صادق زیبا کلام 

سلام به فردا

دنیاي اجتماعي ما از گســترش همه گیري ویروس 
کرونا به شدت تأثیر پذیرفته اســت، اما میزان، شدت و 
تنوع تأثیرپذیري از شــرایط بحراني، در مورد گروه هاي 
مختلف جامعه، یکســان نیســت و برخــي از گروه ها 
در این میــان، به دلیل موقعیت و پایــگاه اجتماعي و 
فرهنگي شــان، نســبت به بقیه آســیب پذیرتر هستند 
که خود منبعث از رونــد تاریخي تحولات اجتماعي و 

فرهنگي است.
هرچنــد از نقطه نظر آمــار و ارقام، زنــان نیمي از 
جمعیت جامعــه را تشــکیل مي دهند، امــا جایگاه 
نابرابر ایشان در مقایسه با مردان چه در سطح عرصه 
خصوصــي (در خانــه و خانواده) و چه در ســطح و 
ســپهر عمومي (در بازار اشــتغال، مناصب سیاسي و 
اقتصادي) ایشان را از نظر مفهومي، در زمره گروه هاي 

آسیب پذیر و نیازمند حمایت قرار داده است.
بــاور فرهنگي ســنتي مبني بر اولویت بخشــي به 
نقش هاي سنتي زنان (همســري و مادري) در اغلب 
جوامع، ایشان را به تمرکز فعالیت در عرصه خصوصي 
و ایفاي نقش آموزشــي و مراقبتي و خدمت رساني به 
ســایر اعضاي خانواده یعني همسر و فرزندان یا افراد 
ســالمند، بیمار یا معلول تشــویق مي کنــد، در نتیجه 
همچنــان، زنان خانه دار بخش قابــل توجهي از گروه 
جمعیتــي غیرفعال اقتصــادي را در جهــان و ایران 
تشــکیل مي دهند که تعبیر به این مي شــود که ایشان 
نقش فعالي در اقتصاد خانواده نداشــته، مولد درآمد 
نبوده و فعالیت شان بیشــتر جنبه خدماتي و مراقبتي 
دارد. بــه تبع آن، معمولا در تصمیم گیري مشــارکت 
داده نشده و ناگزیرند از تبعیت از تصمیمات همسر و از 
نظر جایگاه نیز در مراتب بعدي اهمیت قرار مي گیرند. 
با افزایش تدریجي ســواد و تحصیلات زنان و تغییرات 
فرهنگي، در جوامع شاهد موفقیت هاي نسبي زنان در 
زمینه گسترش حضورشــان در عرصه عمومي و بازار 
کار بوده ایم که خود را در افزایش تدریجي آمار رسمي 

فعالیت و مشارکت اقتصادي زنان نشان مي دهد.
اما دو نکته شــایان توجه اســت؛ یکي اینکه زنان 
عمدتا زماني «اجازه» خروج از خانه و اشــتغال به کار 
را یافته اند که در مشــاغلي وارد شــوند که به نوعي، 
تداوم همــان نقش هاي ســنتي (آمــوزش، تربیت و 
مراقبت) ایشان بوده باشد که به عنوان مثال، در ایران 
عملا مي بینیــم وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت 
بهداشــت مهم ترین عرصه هاي فعالیت زنان را شامل 
مي شــوند. در مقابــل، ورود زنان بــه حیطه هایي که 
«مردانه» تلقي مي شــود (نظیر مجلس قانون گذاري 
و مشاغل کابینه یا رأس سازمان هاي اقتصادي و حتي 
دانشگاهي)، همچنان با مقاومت روبه رو شده، حضور 
زنان کم شــمار و کم تأثیر است. نکته دیگر اینکه حتي 
با وجود حضور پررنگ تر زنان در مشــاغل رســمي، با 
ملاحظه سلســله مراتب قدرت در ساختارهاي شغلي 
مشخص مي شود زنان همچنان پایین ترین رده ها را در 
ساختارهاي شغلي به خود اختصاص داده اند. بنابراین، 
هرچند پرشــمار در آموزش پرورش، ایشان را بیشتر در 
مقام معلم و کمتر در مناصب بالاي مدیریتي و اجرائي 
مشاهده مي کنیم و همچنین در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي، نسبت کثیر زنان، عمدتا در مشاغل 
پرســتاري و ســطوح مشــابه به فعالیت مشغول اند 
که در نتیجه، ایشــان را از دسترسي به منابع درآمدي 
بالاتــر و قدرت ســازماني در فضاي کار در مقایســه با 
مردان، کم بهره کرده است. یعني زنان شاغل در هر دو 
حیطه؛ معلمان و پرستاران، با بیشترین میزان تلاش و 
زحمت و مسئولیت پذیري، کمترین درآمدها را دریافت 
مي کنند. بنابراین، بحران کرونا، به ویژه در شرایط تداوم 
نابرابري جایگاه، زنان را بیشــتر مخاطب قرار مي دهد. 
هرچند جامعه پزشــکي چه در ایــران و چه در جهان 
در این روزهاي ســخت، از مراتب بالا تا پایین سازماني، 
بي شــک در حال انجــام وظیفه با مســئولیت پذیري 
زیاد و با ازخودگذشــتگي تحسین برانگیزي هستند، اما 
مي توان با توجــه به مطالعات و شــواهد روز، به این 
واقعیت دســت یافت که در این میان، زنان در جامعه 
پزشکي در میان تمامي کادرهاي مشغول به خدمت، از 
پزشکان زن گرفته تا پرستاران، تا سایر کادرهاي پزشکي 
و پیراپزشــکي و حرفه هاي مرتبط که ممکن است در 

پشت صحنه مشغول خدمت رســاني بوده و از چشم 
ما پنهان باشــند، رنجي مضاعف را متحمل مي شوند، 
رنجي که با افزوده شــدن فشــار هاي مســئولیت زنان 
در جریــان ایفاي نقش هاي سنتي شــان در کنار نقش 

اشتغال، متزاید نیز مي شود. 
گزارش اخیر ســازمان ملــل با عنوان «مســئولیت 
مشــترک، همبســتگي جهانــي: پاســخي بــه تأثیرات 
سیاسي- اقتصادي کووید-۱۹» ابعادي تازه را در ارتباط 
بــا پیامدهاي منفي همه گیري ویروس کرونا در ارتباط با 
زنان، به عنوان یکي از گروه هاي آسیب پذیر آشکار کرده 
اســت. از جمله پیامدهایي که چه در آن گزارش و چه 
در گزارش مقام مسئول در سازمان بهزیستي ایران، مورد 
اشــاره قرار گرفته، افزایش مشــکل بروز خشونت هاي 
خانگي اســت. از آنجا که کمابیش، کلیه افراد خانواده 
در جریــان مراعات توصیه هــاي بهداشــتي به منظور 
پیشگیري از ابتلا به ویروس کرونا، ناگزیر از محدودشدن 
به مرزهاي فیزیکي خانه شده اند، با توجه به باور سنتي 
رایج درخصوص اینکه زنــان باید متولي اصلي وظایف 
و مســئولیت خانه داري و پرداختن بــه امر فرزندپروري 
باشند و در فقدان یا کمبودِ الگوهاي تقسیم کار عادلانه تر 
جنسیتي که بر مشارکت و مسئولیت پذیري کلیه اعضاي 
خانواده در امور خانه تأکید دارد، فشــارهاي جسماني و 
رواني بر زنــان افزایش مي یابد. بحران غیرمترقبه کرونا، 
گذشــته از هزینه هاي کلان اقتصادي که بــه بار آورده، 
به بــروز بحران در تعاملات اجتماعــي هم دامن زده و 
در ســطح خانواده ها، شــاهد لطمه به منابع درآمدي و 
رفاهي، محدودشــدن تحرک به فضــاي کالبدي عمدتا 
کوچــک منــازل، تغییر الگــوي معاشــرت اجتماعي و 
فراغت، تزاید احســاس ناایمني و نظایر آن هســتیم که 
به بروز تنش هاي عاطفي، افزایش ناامیدي و اســترس 
منجر شده و زمینه بروز و افزایش پرخاشگري در نتیجه 
ناکامي هاي مکرر را فراهم مي کند. با توجه به الگوهاي 
رایج اعمال اشکال مختلف خشونت و تداوم نابرابري در 
جایگاه قدرت و منزلت، دور از انتظار نیست که زنان بیش 
از مردان به قربانیان خشــونت هاي رواني و جسماني و 

حتي جنسي در چهاردیواري منازل بدل شوند. 
و  طباطبایي  علامه  دانشگاه  جامعه شناسي  *دانشیار 

عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسي ایران 

تشدید آسیب پذیري زنان در بحران کرونا

 شیرین احمدنیا*

 دغدغه هاى یک آموزگار

 
نزدیــکان  از  یکــی  خاک ســپاری  هنــگام 
پابه سن گذاشته، فرزندش به شــدت بی تابی می کرد 
و بر ســروروی خود می کوفت. با خــودم فکر کردم 
که خب! احتمالا مرگ عزیزان دشــوار باشــد، اما نه 
در ایــن اندازه که او وانمود می کند! از پدرش ســنی 
گذشــته بود و زندگی هم که ابدی نیســت و ... شاید 
این همه ســروصدا و بی تابی، ریشه در جای دیگری 
دارد! پدرم درگذشــت. در هنگام خاک ســپاری اش 
رفتارهایــی کردم از جنس همان رفتارهای آن فرزند 
پدردوســت! این تجربه تلخ از بدگمانی ام نسبت به 
رفتارهای بی تابانه او و داوری شتاب زده و تا اندازه ای 
دور از اخلاقم، شــرمنده ام کرد! تجربه ای که ســبب 
شد این شعر معروف را بیش از هر زمانی درک کنم 
که: آتش بگیر تا که بدانی چه می کشــم/ احســاس 

سوختن به تماشا نمی شود.
ایــن روزها بیماری کرونا امــان از جامعه جهانی 
بریده است. روان بسیاری را فرسوده و طاقت بسیاری 
را طــاق کرده و از همــه مهم تر فشــاری اقتصادی 
کمرشــکنی را بر بخش بزرگی از انســان ها تحمیل 
کرده اســت. بســیاری از کشورها برای پشــتیبانی و 
البتــه کاهــش بــار روانی و اســترس شــهروندان، 
بسته های حمایتی؛ از پولی و کالایی گرفته تا خدمات 

بهداشــتی- پزشــکی، ارائــه داده اند. ایــن طرح ها 
در چنیــن کشــورهایی افزون بــر کاهش فشــارهای 
اقتصادی، توانســته افسار بر دهان کرونا بزند و سبب 
کاهش آســیب شده اســت. در این روزهای سخت، 
گفت وگوهای گاه وبی گاه با دوســت و آشــنا و فامیل 
و همکار، ژرفای فاجعه را دوچندان کرده و شــنیدن 
داســتان های برخی آتش بــر جان آدمــی می زند؛ 
دوســتی که به خاطر خود و بیشتر خانواده اش، بیش 
از ۵۰ روز اســت در مرخصــی بدون حقوق به ســر 
می بــرد و نهایــت کار را فروش حلقه هــای ازدواج 
می داند، آشنایی با جوانی که یک سال اجاره سنگین، 
سود اندک و گاه زیان های ماهانه را تحمل کرده برای 
فروش های نــوروزی اش، کارگر فصلــی ای که همه 
امیدش بســاط یک ماه آخر سال بود و اندک درآمدی 

که بتواند از خجالت زن و فرزندش به در آید و....
نگارنــده فرهنگی اســت و بیش از هــر حرفه ای، 
تجربه معلمی و فشارهای مادی و غیرمادی آن را دارد 
و البته با معلمان فراوانی سروکار دارد. جدای از خود، 
که آب باریکه حقــوق می آید و آموزش های مجازی را 
حــلال می کند! نیروهای آزاد مدرســه های غیردولتی، 
آموزشــگاه های  زبان آموزان  خریدخدمتــی،  معلمان 
خصوصــی و نیمه خصوصی زبان ماننــد کانون زبان 
ایران که نهــادی از زیرمجموعه های آموزش وپرورش 
اســت، نیروهای قراردادی و حق التدریس و شــرکتی 
و... که کم وبیش همه شان بنابر قراردادهای یک طرفه 
با دولت یا کارفرمایان خصوصی شــان، عموما روزمزد 
هســتند و این روزها مانند بســیاری از شغل های دیگر 

زیر فشــارهای شدید اقتصادی هســتند. شنیده شد که 
آموزش وپــرورش در پیامــی دســتوری از کارفرمایان 
مدرســه های غیردولتی خواســته که حقوق معلمان 
خویــش را بپردازنــد و البتــه آنهــا نیز - درســت یا 
نادرســت- پرداخت ها را موکول به دریافت شهریه ها 
که ایــن روزها وضع خوبــی هم نــدارد، کرده اند و با 
این استدلال، برخی هایشــان حتی از پرداخت ماه های 
گذشــته نیز ســر باز می زنند! آیا زمان آن نیســت که 
کاربه دستان آموزش وپرورش با بررسی های موشکافانه 
مدرسه های دولتی، غیردولتی و مؤسسه های وابسته، 
آنهــا را برای ادامه پرداخت هایشــان یــاری کنند؟ در 
روزگارِ سختی اســت که کاردانی و کارآمدی هر کس 
آشــکار و تأثیرگذار می شــود والا در وضــع عادی، هر 

کسی کار خودش را انجام می دهد!  
به نظر می رســد این روزها زمــان کمک دولت و 
نهادهای حاکمیتی به مردم از جمله چنین معلمانی 
اســت، معلمانــی که ســال ها تن بــه تبعیض های 
گوناگون داده اند تا شــندرغازی را بر ســر سفره خود 
یا خانــواده ببرند. هیــچ زمانی مانند شــرایط امروز 
کمک های ســازمانی نمی تواند اثرگذار، نتیجه بخش 
و انگیزه زا باشــد. بی گمان تا آتش فشــار اقتصادی 
بر تن و جان کســی نیفتد، چندان درک و حســی در 
این زمینه نخواهد داشــت! نمی دانم چگونه! اما بد 
نیست اندکی خود را به جای دیگران بگذاریم تا شاید، 
شاید! درکی از وضع مردم کم درآمد داشته باشیم تا 
شــاید، شاید! در زمان تصمیم گیری، کمی هم به فکر 

دیگران باشیم.

آتش بگیر تا که بدانى چه مى کشم!

 محمدرضا نیک نژاد


